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 اختلال در فرايند رمز گشايي زباني در مغز افراد زبان پريش دو زبانه

*اكبر حسابي

 چكيده

ازي حاضر مقالهدر:مقدمه بـاي زبان پريشد دو زبانهافرادر عملكرد مغز چگونگيي هاي موجود درباره معرفي بعضي از ديدگاه پس

و عصب توجه به ديدگاه   هـاي حاصـل از تكنيكهـاي جديـد تـصويربرداري نويسنده با توجه به يافتهنتبيي،شناسي زبان هاي علوم اعصاب

و يافته و الگوهاي مختلف بهبودي بيان گرديده است هاي بدست آمده از بررسي مغزي و نظـام. هاي افراد زبان پريش بـر اسـاس شـواهد

كه عملكرد مغزي مي  ب بر طرف شدن اختلالات زبانيتوان چنين تصور نمود توانـد تحـت تـاثير سـازماندهي مغـزي، مـي-ه خود با توجه

و درك زبانها با ساختاري مغز  ازوفرايندهاي هماهنگ سازي توليد برطرف شـدن اخـتلال در سـامانه رمزگـشايي با ديدي ظريفتر ناشي

.زباني باشد

.رمزگشايي الگوهاي بهبودي، سازماندهي،-خود زبان پريشي،:ها كليد واژه

6/4/86: تاريخ دريافت
7/11/86: تاريخ پذيرش

مقدمه
زبان پريشي معمولاً ناشـي از صـدمه بـه مغـز اسـت كـه ايـن 

و فـرد صـدمه ديـده رفتارهـاي پريشاني زباني پايدار نمي  باشد
دهد؛ بنابراين آنرا به سـه متفاوتي از زمان آغاز صدمه نشان مي 

مي مرحله و پاياني تقسيم ي حـاد مرحلـه. نماينـدي حاد، مياني
كـشد كـه در طـي آن شـاهد مولاً دو يا سه هفته طول مـي مع
و الگوهـاي بهبـود زبـاني-هاي عصبي نظمي بي  رواني معمول
ي مرحلـه. باشيم كه گاهي ممكن است بسيار سـريع باشـد مي

و از جهـتي سوم تا ماه چهارم طول مـي مياني از هفته كـشد
و شدت عملكردهاي از دست رفتـه  ي پايـدار روشن نمودن نوع

ي مرحلـه.ي مغزي بـسيار حـائز اهميـت اسـت ناشي از صدمه
و تا پايان عمر طول مي ).1(كشد پاياني از ماه چهارم آغاز

و جالبي كه در زبان پريـشي دو يـا از جمله مباحث بحث بر انگيز
 پـردي. چند زبانه مطـرح اسـت، الگوهـاي مختلـف بهبـودي اسـت 

(Paradis) را در مورد الگوهاي مختلـف بهبـودي سه سوال اساسي 

:نمايد مطرح مي

مي-1  نمايد؟ چه عامل يا عواملي الگوهاي بهبودي مختلف را ممكن

مي-2 نمايد كه كـدام الگـوي بهبـودي چه فرايندي مشخص
 تحقق يابد؟

 چه عامل يا عواملي مسوول بهبودي زبان الـف نـسبت بـه-3
ب مي )2(باشد؟ زبان

ت از زمانهاي گذشته تاكنون ذهن پژوهـشگران پاسخ به اين سوالا
و بـر اسـاس ديـدگاههاي زيادي را به خود معطوف داشـته اسـت

.گوناگون پاسخهاي متفاوتي براي آن ارائه گرديده است
اما پيش از پرداختن به ديدگاههاي مختلف ابتدا نگـاهي اجمـالي

و ساختار مغـز خـواهيم داشـت  هـاي سـپس ديـدگاه. به فيزيولوژي
و عملكرد مغز آسيب ديده مورد بررسي قـرار مو و ارزيابي جود معرفي
و نتيجه مي و در نهايت تبيين نگارنده مي گيرد . گردد گيري بيان

و ساختار مغز  فيزيولوژي
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مي مغز سازمان دهنده و سازماني از بدن باشد كه در شـريط اي پويا
كل15استراحت  و سـاز درصد از خـ) متابوليـسم(سوخت ود را بـه

. درصد از كـل وزن بـدن را دارد2دهد، هر چند فقط اختصاص مي 
 150 تا 100تواند اين متابوليسم نروني طي فعاليت شديد مغزي مي

).3(درصد افزايش يابد
اي پوياسـت كـه در يــك سـطح بــه مغـز سـازمان دهنــده

و در سـطحي دهي فعاليت سازمان هـاي سـاير بخـشهاي بـدن
دهي بروني مغـز سازمان. پردازد مي دهي دروني ديگر به سازمان 

و سازمان را مي  دهي توان به خون رساني قلب به اندامهاي بدن
.دروني آن را به خون رساني به خودش تشبيه نمود

دهي مغز مرتباً با ورود اطلاعات جديـد دچـار تحـول سازمان
توانـد گردد كه با توجه به ميزان اهميت اطلاعات ورودي مـي مي

 باشد كه به صورت اثرات خفيف يا شـديد در رفتـار جزئي يا كلي 
با ورود هر اطلاع جديد، مغز آن را به مجمـوع. يابد فرد ظهور مي

و به مقايـسه اطلاعات قبلي مي  ي آن بـا اطلاعـات قبلـي افزايد
مي مي و در نهايت در كنار اطلاعات قبلي ثبت ايـن. گـردد پردازد

ايـن نـوع. شـود كار ممكـن اسـت بـه بـروز رفتـار نيـز منجـر 
مي سازمان .افزاري ناميد دهي مجدد نرم توان سازمان دهي را

دهـد كـه دهي مجدد نيز در مغز رخ مـي اما نوع ديگري از سازمان
مي پس از صدمه به ناحيه  و در نتيجه تغييراتي اي از آن ايجاد گردد

و كمي در عملكرد بخشهاي سالم بوجود مي  و. آيد كيفي آنگريلـي
اند كه با اسـتفاده به تحقيقاتي اشاره نموده)4( (Angrilli)همكاران 

و نـشان دهنـده FMRIو  PETاز دهـيي سـازمان انجام گرفته
و همچنـين نـواحي)چپ(ي زبانيي آسيب ديده مجدد در نيمكره 
و. باشـدي راست فرد آسيب ديـده مـي قرينه در نيمكره اسـپرينگر

توانـد ند اين مـسئله مـي گويمي)5((Springer & Deutsch) دوچ 
كليدي در حل معمـاي عملكردهـايي كـه در ابتـدا ظـاهراً صـدمه 

مانند عدم توانايي در بكارگيري زبان يا فرايندهاي توليد يـا(اند ديده
مي) درك زبان  ايـن نـوع. گردند، باشـد ولي سپس به مرور اصلاح
مي سازمان .افزاري ناميد دهي سخت توان سازمان دهي را

 نرونيروابط
ارتباطات كوتاه.1: در مغز ميان نرونها دو نوع ارتباط وجود دارد

.ارتباطات بلند.2

ارتباطات كوتاه بين نرونهاي در كنار هم وجود دارد كه از طريـق
اين ارتباطات بسيار فشرده. آيد دندريتها وآكسونهاي محلي بوجود مي 

متـر ميلـي5/0است مثلاً اگر هزار نرون را در كنار هـم در مـساحت 
 ارتبـاط كوتـاه بـا 800000 الي 100000مربع در نظر بگيريم حدود 

و يكديگر دارند؛ بنابراين تاثير بسيار قوي بر يكديگر خواهنـد داشـت
ارتباطات بلند، بين نرونهاي. گردند تقريباً همزمان با يكديگر فعال مي 

و نواحي مختلف قشر مخ وجود دارد كـه از طريـق آكـسونهاي بلنـد 
ي با اين وجود هر ناحيه بـه ناحيـه. گردد دندريتهاي اپتيكال ايجاد مي

نواحي همجوار داراي ارتباطات بلند با احتمـال. باشد ديگر متصل نمي
از(بسيار بالا  و نواحي دور از يكديگر داراي ارتباطات) درصد70بيش

ايـن نـوع. باشـند مـي) درصـد30 تـا15(تـري بلند با احتمال پايين
).6(ي نواحي وجود دارد تباطات بين كليهار

و با توجه به اين شبكه و بلنـد و ارتباطات كوتاه ي گسترده
و نرم دهي مجدد سخت همچنين توانايي سازمان افـزاري افزاري

و نيز ميزان بالاي متابوليسم مغزي كه منجـر بـه سـرعت  مغز
مي العاده فوق  گردد شاهد بهبـودي سـريعي مغز در اعمال فوق

.باشيم در عملكرد اين سازمان مي
سرعت بالاي مغز در پردازش زبـاني را بـا توجـه بـه مـدلهاي
و سـري ارائـه شـده بـراي پـردازش كلمـات در پـژوهش  موازي

و اشـتايروف  در)7( (Pulvermuller & Shtyrov) پولورمـولر كـه
مي1نمودار  چه پردازش به صورت سـري. توان دريافت آورده شده
چپنم(باشد  نمـودار سـمت(و چه به صـورت مـوازي) ودار سمت
دهيي آن در كنار عواملي مانند سازمان، سرعت فوق العاده)راست

.تواند عاملي در بهبودي سريع باشد مجدد سريع مي

ي مغز در پردازش زبـاني كـه بـا توجـه بـه.1نمودار  سرعت بالا

ب )7(. اشدميزان متابوليسم اين سازمان دور از انتظار نمي
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افزاري غيراراديي مهم در سازمان دهي مجدد سخت نكته
دهـي بودن آن است؛ اين مسئله در حـالي اسـت كـه سـازمان 

مي نرم و يا ارادي باشد افزاري غيرارادي به اين(تواند غيرارادي
ــار  ــاه در كن ــور ناخودآگ ــه ط ــد ب ــات جدي ــه اطلاع صــورت ك

مي مجموعه صـورت ارادي گيرد ولـيي اطلاعات قديمي قرار
آن همراه با فرايند تفكراست كه اطلاعات جديـد بـا اطلاعـات 

و در جايگـاه قديمي مقايسه مي  و سـپس بـا آنهـا تلفيـق گردد
مي ويژه ).شود اي قرار داده

پس از آشنايي مختصري با مغز به سوالاتي كه پـيش از
و در حـين پاسـخگويي بـه آنهـا  اين مطرح گرديد پرداخته

سوال اول اين بود. گردندد نيز معرفي مي ديدگاههاي موجو 
كه چه عامل يا عواملي الگوهاي بهبودي مختلف را ممكـن 

نمايد؟ لازم به ذكر است كه الگوهاي مختلـف بهبـودي مي
هـا مطـرحي حـاد زبـان پريـشي در دو زبانـه كه در مرحله 

از مي متنـاقض، الگوهـاي مـوازي، متـوالي،: باشند عبارتند
وانتخابي، تعارض  ....ي تناوبي

 ديدگاه پردي
در (Pitres) در پاسخ به سوال اول به ديدگاه پيتر)2(پردي

و بهبودي مورد ضعيف شدن مغز آسيب ديده اشاره مي  نمايد
ي نـابود شـده بـه لحـاظ ناحيه(ي مغزي آسيب ديده ناحيه
پـردي ايـن. داند پذير نمي را به اين سرعت امكان) فيزيكي

ــا  ــامانه را بـ ــعف سـ ــوم ضـ ــارگيري مفهـ ــزايش" بكـ افـ
ي كه با بـالا رفـتن آسـتانه" Increasing inhibitionبازداري

مي تحريك سامانه نمايد؛ي متاثر از آسيب همراه است تبيين
به عبارت ديگر زبانها براي تجلي يافتن بايد بـر سـطحي از 

مي بازداري كه سامانه  مغز. نمايد غلبه يابندي كنترل اعمال
ب  ا افزايش سطح بازداري منجر به عـدم امكـان آسيب ديده

و بازداري متفاوت منجـر بـه تجلي يك يا دو زبان مي گردد
وي اخـتلال در فراينـد. شـود الگوهاي مختلف بهبودي مي 

در توزيع منابع در سامانه  هاي فرعي مربوط به هـر زبـان را
و اين پاسخ را به گرين پاسخ به سوال دوم مطرح مي  نمايد

(Green) دهد نسبت مي.

پاسخ سـوال سـوم را موضـوعي كـه سـالها مـورد)2(پردي
و هنوز پاسخ قاطعي براي آن يافت نشده عنوان  بررسي قرار گرفته

وي عواملي مانند زبان مادري، آشناترين زبان، مفيدترين. نمايد مي
و آخرين زبان مورد استفاده را از عوامـل مطـرح  زبان، زبان محيط

مي ان ذكر مي شده توسط ديگر  گويد كه هيچكدام دليـل نمايد ولي
و. باشد مقتني نمي  از جهت ديگر او با اشاره به پژوهـشهاي جانـك
و پـارك (Junque et al) همكاران  & Sasanuma)و ساسـانوما

Park) دوو همچنين نيلي پور وجود تشابه يا تفاوت در سـاختارهاي
وي. دانـد ري نمـي زبان را عاملي در بهبودي يكي نسبت بـه ديگ ـ

در مي گويد پژوهشگران در نهايت چند عامل را بـه طـور همزمـان
مي اند اما نكته اين امر دخيل دانسته  افزايد ايـن اسـت كـه اي كه او
اين امـر راه صـحيح را در پـيش نگرفتـه ممكن است محققان در

و بهبـودي زبـاني خـاص را نتيجـه  در باشند ي مـستقيم اخـتلال
و در نتيجه عدم دسترسـي آن سـامانه بـه زبـاني كنترلي سامانه

آني بالا رفـتن آسـتانه مورد نظر بواسطه ي تحريـك لازم بـراي
.نمايد زبان مطرح مي
بهبـودي سـريع گفتـار را در (Cappa) به نقل از كاپا)1(فابرو
شناختيي آسيبي حاد زبان پريشي وابسته به رفع دو پديده مرحله

و (edema)شــود يعنــي ادم ديــده مــيهــاي اوليــهكــه در هفتــه
ادم عبارتست از تجمع ميزان. داندمي (Diaschisis) داياسكيسيس

خاصي از مايع در اطراف موضع مغزي آسـيب ديـده كـه عملكـرد 
سلولهاي عـصبي سـالم مجـاور قـسمت صـدمه ديـده را مختـل 

عـلاوه بـر ايـن از آنجـايي كـه مراكـز عـصبي نظـارت. نمايد مي
دهـي عملكردهـاي زبـاني ود را در موقـع سـازمانخ) مانيتورينگ(

نمايند، نبود ناگهاني همكاري بين يك يا چنـد مركـز هماهنگ مي 
آن منجــر بــه بــازداري موقــت كــل ســامانه مــي  گــردد كــه بــه

.گويند داياسكيسيس مي
را)8(پور نيلي وجود مدارهاي عصبي فرعي براي هر زبـان

و بازد در چهارچوب فرايندهاي آسان  اري عملكرد آنهـا در سازي
مي نتيجه وي صدمه به مغز را عاملي. داندي ضايعه قابل توجيه

و فعاليت مـدارهاي عـصبي در بر هم خوردن آستانه  ي تحريك
مي مي و علـت بـروز داند كه در هر زبان تواننـد مـستقل بـوده

اختلالاتي مانند درك بدون توليد در يـك زبـان در حاليكـه در 
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.ه توليد وجود دارد، گرددزبان ديگر درك همرا
ــابرو ــات)1(ف ــاس تحقيق ــر اس ــده ب ــرح ش ــخهاي مط پاس
بـراي سـوال سـوم پـردي را عوامـل (Minkowsky) مينكوسكي

و  ديداري، رواني، محيطي، خودكار شـدگي، زبانـشناختي، ارگانيـك
مي هاي استراتژي .داند آگاهانه

ــرين و گ ــالبي ــان)9(ابوط و اولم ــردي ــدگاه پ ، دي
(Ullman) دانش دستوري زبان: نمايند را چنين معرفي مي

و در ناحيـه دوم به صورت آشـكار فراگرفتـه مـي  ي شـود
 بـه صـورت اطلاعـاتي (Left Temporal) گيجگـاهي چـپ

(declarative) هـاي اول ودوم تجلـي در كنار واژگان زبـان
يابد در حاليكه دانش دسـتوري زبـان اول بـه صـورت مي

مـ ضمني فراگيري مـي  و اي هـاي قاعـده دار هـسته شـود
.در آن دخيل است (Frontal Basal Ganglia) پيشين

و اولمان كه بـه نقـل از(همانطور كه از ديدگاه پردي
و گرين  آيـد آنهـا بـر مـي)آورده شده اسـت)9(ابوطالبي

و هاي متفاوتي براي پردازش زبان معتقد به شيوه  هاي اول
 تجلـي يافتـه در اند به عبارت ديگر دانـش دسـتوري دوم

و ناحيــه ي گيجگــاهي چــپ مــسوول پــردازش زبــان اول
اي هـاي قاعـده دانش دسـتوري متجلـي در مـدار هـسته

.باشد مسوول پردازش زبان دوم مي

و گرين )convergence همگرايي(ديدگاه ابوطالبي
و گرين گوينـد آنچـهمي)9((Abutalebi & Green) ابوطالبي

هم)2(پردي  و -در رابطـه بـا تمـايز عـصبي كـارانو پـردي
انـد در تـشخيص كاركردي زبانهاي مختلف به آن اشاره نمـوده

نواحي از مغز كه براي عملكرد خاصي لازمند ياريگر اسـت امـا 
تواند بيان نمايد كه آيا جزء آسيب ديـده در بافـت عـصبي نمي

و يا اينكـه  خاصي واقع شده كه در محل صدمه ديده قرار دارد
كهث تداخل در شبكه صدمه باع  اي از نواحي متمايز آناتوميكي،

مي براي استفاده  ديـدگاه جايگـاه(شـودي زباني خاص لازمند،
).گرايي در تقابل با ديدگاه ارتباط گرايي يا كل گرايي

ــرين و گ ــالبي ــي)9(ابوط ــافه م ــپس اض ــه س ــد ك نماين
 عملكــردي فرصــتي را جهــت-تــصويربرداريهاي عــصبي 

و اســتفاده از يــابي بــه اســ دســت تنتاجهايي در مــورد بازنمــايي
و اين يافتـه. دهد الگوهاي فعاليت در مغز طبيعي بدست مي  هـا

هـا هـاي زبـان پريـشي در دو زبانـه هاي ناشي از بررسـي يافته
مي افقهاي تازه .گشايد اي را بر روي ما

اي كه بر تحقيقات متنوعي كه تـا آنها بر اساس بررسي
كنيكهـاي نـوين تـصويربرداري مغـزي كنون با استفاده ازت 

و همچنين پژوهشهاي انجام شده بر روي افراد  انجام گرفته
و تـك زبانـه، شـبكه  اي شـامل لـب زبان پـريش دو زبانـه

هـاي، هـسته (Inferior Parietal Lobule) گيجگـاهي پـسين 

و دوم.1شكل از( بخشهاي دخيل در بازنمايي زبانهاي اول )9برگرفته
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، كورتكس سينگيوليت جلويي،Basal) (Gangliaاي قاعده
ــشين ــورتكس پي ــايي (Prefrontal Cortex) ك را در بازنم

و دوم فرد دخيل مي ).1تصوير(دانند زبانهاي اول
باشـد بـه مـيي همگرايي گرين اين ايده كه برگرفته از ايده

و اولمـان مطـرح مـي عنوان رقيبي براي ايده  در. باشـدي پردي
ي همگرايي، فراگيري زبان دوم مـستلزم اسـتفاده از همـان ايده

و براي انجام محاسبات زباني بـه ابزارهايي است كه در زبان اول
به عبارت ديگر در پـردازش زبـان دوم از مـدارهاي. روند كار مي 

و شبكه  هـا مـوردي يـك زبانـهي يكساني كـه بوسـيله كنترلي
مي استفاده قرار مي  اين ايده بـا توجـه بـه. شود گيرد بهره گرفته

 زبانهـاي اول تصويربرداريهاي انجام شده از مغز در حين پردازش 
وو دوم قابل اثبات است؛ ازآن جمله مي توان به پـژوهش پرانـي

 نتـايج2كه در تصوير)10( (Perani and Abutalebi) ابوطالبي
و تصويربرداري از مغز افراد دو زبانه حين پـردازش زبانهـاي اول

.دوم آمده اشاره نمود

آيـد ايـن اسـت كـه افـراد داراي بـر مـي)2تصوير(آنچه از
ــاطق يكــساني از مغــز ســابقه ــان آمــوزي از من ي مــشابه در زب
مي بهره تفـاوت(ي متفاوت در حاليكه افراد با سابقه. نمايند گيري

ــان  ــارت در زب ــزان مه و مي ــن ــز) س ــاوتي از مغ ــاطق متف از من
مي بهره هرچه فرد ماهرتر باشـد فراينـد بـا كـاهش. نمايند گيري

نا  و فراينـد از روش حيهفعاليت ي كورتكس پيشين همـراه اسـت
).3تصوير(كند كنترل شده به سوي پردازش خودكار حركت مي

ــرين و گ ــت مــي)9(ابوطــالبي و لول ــدفري ــد اين  افزاين
(Indefrey & Levelt) دارنــد كــه همگرايــي اظهــار مــي

مي پيش و بيني نمايد كه نواحي عصبي دخيل در معني، نحو
درواجشناسي با  رود يكسان بازنمايي زبان اول بكار مي آنچه

و نيازهـاي محاسـباتي متفـاوتي بـراي. است البتـه ابزارهـا
ي امـا نكتـه. بازنمايي دستور نسبت بـه كلمـات وجـود دارد 

و همگرايـيي شبكه جالبي كه آنها در تاييد فرضيه ي واحد
ي آورند اين است كه از لحاظ ساختاري، ناحيه يا شـبكه مي

ي يك زبانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد بهره گرفتـه.2 شكل ي يكساني كه بوسيله و شبكه  در پردازش زبان دوم از مدارهاي كنترلي

از( شود مي .)10برگرفته

ما.3 شكل از(ي كورتكس پيشين همراه است هرتر باشد فرايند با كاهش فعاليت ناحيه هرچه فرد )10برگرفته
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را كه واژگان را بازنمايي مي خاصي نمايد بايد ظرفيت خـود
و يا اينكه سـازمان  دهـي مجـدد براي اين كار افزايش دهد

ساختاري وسـيعي بنابراين ما بايد شاهد تاثيرات. انجام دهد 
در مانند گسترش ناحيـه  و يـا افـزايش ي عـصبي مربوطـه

ي افزايش ارتباطات ميان واحـدها ظرفيت عملكردي بوسيله
.ي مربوطه باشيم يا افزايش تراكم در ناحيهو

و همكاراني يافته نتيجه كه (Michelli et al) هاي ميچلي
ي آن را ذكر نمـوده اسـت فرضـيه)11( (Halsband) هالسبند

و. نمايد فوق را تاييد مي هالـسبند بنـا بـر پژوهـشهاي ميچلـي
) چگالي(دهد كه يادگيري زبان دوم تراكم همكاران گزارش مي 

ي خاكـــستري را در قـــشر گيجگـــاهي پـــسين چـــپ مــاده
(Left Inferior Parietal Cortex)ها نسبت به تـك در دو زبانه

مي زبانه و درجه ها افزايش دهي مجدد ساختاريي سازمان دهد
و سن فراگيري تعديل مي . گردد در اين ناحيه با توجه به مهارت

ل تـوجهي از افـزايش تـراكم در دو آنها دريافتند كه ميزان قابـ
اند نسبت به فراگيري پرداخته) در سن پايين(هايي كه زود زبانه

و هايي كه دير اين كار را انجـام داده به دو زبانه  انـد وجـود دارد
.يابد تراكم اين ناحيه با افزايش مهارت در زبان دوم افزايش مي

و گرين را مي در: ندي نمودب توان چنين جمع ديدگاه ابوطالبي
هـاي اول هاي يكساني براي پـردازش زبـان عين حاليكه جايگاه

و اين جايگاهها با تعامل ميان خود ايـن امـور را  ودوم وجود دارد
ي يادگيري زبـاني منجـر بـه بخشند، تفاوت در سابقه سامان مي 

گـردد فعاليت بيشتري در بعضي نواحي نسبت به نواحي ديگر مي
ميو هر چه فرد در كارب  آن رد زبان ماهرتر گردد چگـالي سـلولي
. گردد ناحيه بيشتر مي

 ديدگاه نگارنده
 مغز آسيب ديده

درهنگام صدمات مغزي، مغز فرد آسيب ديده دچار اشـكالاتي
با. گرددمي) ارتباطات ميان نروني(و روابط) نرونها(در عناصر 

و بـا توجـه بـه ديـدگا ه توجه به نكاتي كه در بالا ذكر گرديد
همگرايي گرين از آنجاييكه مغز آسيب ديـده پـس از صـدمه

ــار داياسكيــسيس  و فعاليــت(دچ ــت دادن عملكــرد از دس
ي صدمه مغزي در نواحي دور از صدمه امـا الكتريكي بواسطه 

(از لحاظ عصبي مرتبط با آن گردد، آنچه بعد از چندمي)12)
د گـرد روز تحت عنوان الگوهاي متفاوت بهبودي مشاهده مي 
و با توجـه بـه چگـونگي سـازماندهي مجـدد سـخت افـزاري

مي نرم و برطرف گرديدن داياسكيسيس كه توانـد افزاري مغز
ارتباطـات كوتـاه(تا حدي نيز ناشي از ايجاد ارتباطات جديـد 

و يا تفويض اختيار به نرونهاي) محلي در سطح نرونهاي سالم
باشد، چنين) در نواحي ديگر آسيب نديده(ديگر نزديك يا دور 
:قابل تبيين است

ي چهــار جزيــي شــامل لــب بــا ايجــاد صــدمه اولاً شــبكه
اي، كـورتكس سـينگيوليت هاي قاعده گيجگاهي پسين، هسته

و كورتكس پيشين دچار داياسكيسيس مي  سـپس. گردد جلويي
با توجه به اينكه كدام بخش از شـبكه دچـار مـشكل گرديـده 

ن است سازماندهي مجدد رخ مي  و رونهاي بخشهاي آسيب دهد
ي مجاور به صورت جبرانـي نقـشهاي بخـشهاي آسـيب نديده

تـوان بـه اين فرايند جبرانـي را مـي(گيرند ديده را بر عهده مي
ارتشي تشبيه نمود كه با از دست دادن گروهي از سربازان خود 

دهد هر چند نه مانند با تقسيم وظايف به عملكرد خود ادامه مي 
اه با برطرف شدن داياسكيسيس منجر بـه اين عمل همر ). قبل

البته از آنجاييكه ايـن. گردد بهبود تواناييهاي زباني مصدوم مي 
باشد، الگوهاي مختلف بهبـودي بـا كار به صورت غيرارادي مي 

و ايجـاد همـاهنگي بـين توجه به چگونگي سازمان  دهي مجدد
البته بازداري در ايـن ديـدگاه. گيرد بخشهاي مختلف شكل مي 

مي صورت جزئي به و يـا تري مد نظر قرار و توانايي درك گيرد
توليد در زباني خاص بـا توجـه بـه اينكـه مجموعـه نرونهـاي 
مسوول اين عمل در چه زماني بتوانند خـود را بـا كـل شـبكه 

و يا ظهور مي  كه. يابد هماهنگ نمايند بازداشته شده از آنجايي
مي هاي قاعده يكي از قسمتهاي شبكه هسته  باشد كه نقـش اي

ي حـاد زبـان انتخاب زبان را بر عهده دارد اين قسمت در دوره 
و محل صدمه بـه پريشي ممكن است با توجه به ميزان صدمه

و يـا  صورتي نامتعادل فعاليت خود را با شبكه هماهنگ نمايـد
و درك زبـان، باعـث اخـتلال در  حتي در زير بخـشهاي توليـد

(ايجاد هماهنگي گردد  اي. هـاين ديدگاه نيـاز بـه بررسـي البته
).باليني بيشتر با استفاده از تكنيكهاي تصويربرداري دارد
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 نگاهي ميكروسكپي
تر چنين اما مسئله ايجاد هماهنگي را به صورت ميكروسكپي

هر زبان براي فعال شدن نياز بـه رمـز. توان فرض نمود مي
و يا تغيير زبان نياز به ورو  و فرد براي آغاز د آن خاصي دارد

البتـه اجزايـي ماننـد. سازي زبـان داردي فعال رمز به شبكه
و همچنين موارد جزئي  و درك زبان و توليد تر ماننـد توليـد

درك كلمات ساده در مقابل كلمات مركب نيـز خـود داراي 
مي رمزهاي ويژه  باشند كه براي استفاده از هر كدام نيـاز اي

چه ميزان استفادههر. باشد به فعال سازي رمز مورد نظر مي
مي از رمزي بيشتر باشد فعال و سازي آن نيز سريعتر رخ دهد

هايي كه گويشگر از جهت ديگر هر چه تعداد زبان. بالعكس
و پاسخگويي نيز مي داند بيشتر باشد زمان يافتن رمز مناسب

توانـد در سـطح واژه، ايـن رمزگـشايي مـي. يابد افزايش مي 
له بـا توجـه بـه پژوهـشي كـه اين مسئ. زبان باشد جمله يا

و همكاران اند انجام داده)13((Proverbio et al) پرووربيو
بنـابراين نمـودار. آمده است قابل تبيين است2و در نمودار 

و هر چه فرد تعداد بيشتري زبان بداند سرعت تصميم  گيري
يابد كه دليلي بر اين مسئله در نتيجه تجلي واژه كاهش مي 

و است كه با افز  ايش تعداد زبانها سرعت يافتن رمز مناسـب
مي در نتيجه واژه .يابد يابي كاهش

2نمودار

ي رمزگذاري امري است معمول در سـلولها پديده
پروتئينها با توجه. پذيرد كه با استفاده از پروتئينها انجام مي

مي هاي سازنده به واحد  باشـند قـادر شان كه اسيدهاي آمينه

باشند كه جهت رمزگـذاري عات بسيار زياد مي داشتن تنو به
آنزيمهـاي متنـوع در امـور متابوليـسم(آل اسـت امري ايده 

و پيام رساني را بر عهده  سلولي دقيقا همين نقش رمزگذاري
ــد ــين قــسمتهاي مختلــف ). دارن حــال ايجــاد همــاهنگي ب

ي رمزگـشايي اجـزاي عبارتست از بازيابي نظـم در سـامانه 
ي و به عبارت ديگر آنچه.ا زبانهاي مختلفمختلف يك زبان

در تـوان بـي گـردد را مـي منجر به زبان پريشي مي  نظمـي
و  و يا اجزاي زباني منفـرد دانـست سامانه رمزگشايي زبانها
اين مـشكل بـا سـامان يـافتن رمزگـشايي رو بـه بهبـودي 

ي رمزگشايي منجر به الگوهاي اختلال در سامانه. گذارد مي
د الگوي متناقض، انتخـابي يـا تعارضـي متنوع بهبودي مانن

در. گردد تناوبي مي در صورتي كه اختلال به صورت يكسان
هر دو زبان بر طرف گردد الگوي موازي را شـاهد خـواهيم 

اين رفع اختلال در اجزاي يك زبـان نـسبت بـه زبـان. بود
دهد مثلاً در يك زبان اختلال در رمزگشايي ديگر نيز رخ مي
ر  شـود امـا در زبـاني ديگـر ايـن رفـع فع مي در مورد توليد

نگارنده بر اين بـاور اسـت كـه. اختلال در مورد درك است 
هاي نروني براي اختلالات زباني نياز اسـت تـا بجاي تبيين 

كه تبيين و ظريفتر درون سلولي جايگزين گردد هاي دقيقتر
باشـد تر مـي هاي ميكروسكوپي البته اين امر مستلزم بررسي 

. آينده قابل انجام باشدكه شايد در

ــه ــان نكت ــنتس بت و س ــتا ــه كاس ــر اينك  & Costa)ي آخ

Santesteban))14(هاي مربـوط بـه چگـونگي در مروري بر مقاله
اي كه از سوي فينك بينـر، ها به نكته دستيابي به واژگان در دوزبانه 

و كارامــازا بيــان (Finkbeiner, Gollan & Caramazza) گــلان
ن  و سختي ارائه مودهگرديده اشاره را اند ي راه حلي براي اين مسئله

نگارنـده. اند ناشي از ديد رقابتي حاكم بر انتخاب واژگان ذكر نموده
نمايد با توجه به اينكه آنهـا راه حـل را در حـذف ايـن پيشنهاد مي 
مي ديدگاه مي  تـوان ديـدگاه همكـاري را جـايگزين ديـدگاه دانند،

ر براي ظهور واژه، واژگان دو زبـان بـه به عبارت ديگ. رقابتي نمود 
ــا واژه يكــديگر كمــك مــي ــد ت ــد نماين ــاز ظهــور ياب .ي مــورد ني

و هرمنــز و انــد انجــام داده (Hermans)پژوهــشهايي كــه گــرين

و گرين و طـي آن وجـود كلمـه از آن ياد كرده)9(ابوطالبي ي انـد
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تن مناسب براي يك تصوير به عنوان گزينه هـاي گمراه كننده، نـه
) كلمـه در زبـان ديگـر(ي صـحيح باعث كنـدي دريـافتن گزينـه 

مي نمي . نمايد، مويد اين مسئله اسـت گردد بلكه يافتن آن را تسريع
و گـرين (La Heij)ي لاهيج همچنين يافته را)9(كه ابوطالبي آن

مي ذكر نموده  و همچنين ديـدگاه اند تواند دليلي بر ديدگاه همكاري
گويـد شـايد در شـرايط لاهـيج مـي. باشـد سازي رمزگشايي فعال

طبيعي هيچ رقابتي بين زبانها وجود نداشته باشد؛ قصد بـر ناميـدن 
و ايـن شي در يك زبان در پيام قبل كلامي مـشخص مـي  گـردد

از مسئله اطمينان مي  بخشد كه كلمات در زبان مـورد نظـر فعـالتر
مي. كلمات در زبان ديگر است  گ از اين يافته رفت پـس توان نتيجه

ي زبانهـا مـشترك از فعال شدن مفهوم مورد نظر كه بـراي همـه 
و سپس رمز واژه ي مورد نظر است، رمز زبان مورد نظر فعال شده

مي فعال مي و در نهايت واژه ظهور .يابد گردد

 گيري نتيجه
از اولاً برطرف شدن اختلال در زبـان پريـشي را مـي تـوان ناشـي

بي  ن عوامل موثر در رمزگشايي كه بـه برطرف شدن اختلال موجود
و برايند اين نيروها منجر بـه صورت فعال در تعامل با يكديگر بوده

.گردد دانست بروز رمزي خاص مي
ي زباني براي بروز زباني خاص يكسان بوده ثانياً اجزاي سامانه

و گـرين( و رمزگـشايي زبانهـا) همسو با ديدگاه همگرايي ابوطالبي
و ناشي از تعامل بين امري رقابتي نيست ، بلكه به صورت همكاري

تـوان آن را رمزگـشايي مـوازي فرايندهاي رمزگشايي است كه مي
مي. همكارانه دانست  توانـد پيامـد كلينيكـي داشـته صحت اين امر

باشد كه با تقويت هر زباني از فرد زبان پريش چنـد زبانـه ممكـن 
 رمزگـشايي است بهبودي در او زودتر حاصل گـردد چـون فراينـد 

.شود تقويت مي

و قدرداني  تشكر
ي علم اينجانب از سركار خانم دكتر رقيب دوست كه دريچه

عصب شناسي زبان را بر روي اينجانب گشودند كمال
.سپاسگزاري را دارم
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Abstract 
 
  
In this article different views on brain functions in bilingual aphasic patients are introduced according to 
the neurolinguistics and neuroscience studies, the author then explains the new techniques of brain 
imaging and researches performed on the aphasics and their different recovery patterns. Based on the 
observations and also the system of brain function it can be assumed that recovery of the language 
impairments regarding the brain self-organizing, can be influenced by the process of harmonizing 
comprehension and production with the brain and in a subtle view due to the recovery of impairments in 
decoding of languages. 
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